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 يدهچك

 هاياتصاف يا عدم اتصاف ذات الهي به اسما و صفات، از نخستين پرسش هبحث و مناقشه دربار
نوشتار . آراي اصناف گوناگون انديشمندان اسلامي بوده است هاعتقادي است كه همواره معرك

ز و يا غيرمستقيم ناظر به مسئله نفي صفات ا) آشكار(حاضر بر آن است تا رواياتي را كه مستقيم 
ميان اين دو گروه از روايات اين نتيجه  هاز مقايس. اند، مورد تبيين و تحليل قرار دهدذات الهي

تعالي  حاصل شد كه انتساب هرگونه صفتي به ذات الهي مستلزم تحديد و تشبيه است و حق
گونه صفتي در مقام ذات ندارد و از هر معنا و مفهومي كه ذات را نشان دهد، منزه و هيچ
شوند، وصف فعلي ست؛ بنابراين، تمام اسما و صفاتي كه بر خداوند به نحو ايجابي اطلاق ميمبراّ

  .انديا سلبي
  

  واژگان كليدي
 .صفات ذاتي، صفات فعلي، وجودشناسي صفات، معناشناسي صفات

    

                                                      
شناسي دانشگاه دكتراي شيعه التحصيلفارغو ) Dپژوهشكده كلام اهل بيت(پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حديث . 1

  .اديان و مذاهب قم

 

  تحقيقات كلامي
  فصلنامه علمي پژوهشي
  انجمن كلام اسلامي حوزه
 1392سال اول، شماره دوم، پاييز

Tahqīqāt-e Kalāmi 

Islamic Theology Studies 
An Academic Quarterly 

Vol.1, No.2, Autumn 2013 



 

 

يز 
 پاي
وم،

ه د
مار

، ش
ول
ل ا
 سا

مي،
كلا

ت 
قيقا

 تح
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

13
92

  

30

  مقدمه
مسئله صفات خداوند و كيفيت اتصاف ذات پروردگار به اين اوصاف و ارتباط آن با توحيد 

يكي از موضوعات . اسلامي است ه، از مباحث كهن و بنيادين در تاريخ عقايد و انديشحقيقي
اتصاف يا  هآن به ارائه نظر پرداختند، بحث دربار هاعتقادي كه انديشمندان اسلامي همواره دربار
اتصاف به سبب خالي ندانستن  هطرفداران نظري. عدم اتصاف ذات الهي به اسما و صفات است

ت وجودي، با تأكيد بر ظواهر متون ديني، وجود صفات را در ذات خداوند مسلّم ذات از كمالا
اتصاف، به سبب تلازم محدوديت، مخلوقيت و تعدد با  هپندارند؛ در مقابل، مخالفان نظريمي

  . كننداثبات صفت براي خداوند، هرگونه صفت را از ذات پروردگار سلب مي
اي از روايات، توصيف گيرد كه در پارها نشئت ميجپيدايش اين دو رويكرد از آن هزمين

خداوند به هرگونه وصفي مغاير با توحيد خالص خداوند شناخته شده و كمال توحيد و بالاترين 
يات آاز سوي ديگر، مطابق . اخلاص در نفي صفات از ذات پروردگار معرفي شده است هدرج

اين دوگانگيِ ظاهري در دو . شودمي قرآن و برخي روايات، صفاتي براي ذات پروردگار ثابت
آيا اتصاف ذات به صفت صحيح است؟ و به فرض : كند كهدسته از روايات، اين سؤال را ايجاد مي

مثبت بودن جواب، چرا مطابق گروهي از روايات، انتساب صفت به ذات پروردگار با كمال 
  ات تعارضي وجود دارد؟ اخلاص و توحيد ناب ناسازگار است؟ آيا بين اين دو گروه از رواي

هاي كلامي خود در صدد پاسخ به اين فرضهريك از انديشمندان اسلامي با توجه به پيش
به جهت . ظهور رسيده است هاند، و از اين رهگذر نظريات گوناگوني به منصها برآمدهپرسش

ه سخن هياتي است كه به نحو دقيقي بلاترين رويكردهاي انفي صفات از مهم هكه نظرياين
پردازيم كه به نحوي ناظر پردازد، تنها به بررسي رواياتي ميرابطه ذات با صفات مي هگفتن دربار

و  2شايان ذكر است، اين ديدگاه موافقان. باشد 1نفي صفات از منظر وجودشناسي هبه نظري
مخالفاني دارد كه هريك براي تأييد و تثبيت آراي خويش به روايات تمسك جسته و رأي 

                                                      
وكار دارد كه آيا صفات خداوند، حقيقتي متمايز از ذات الهي دارد يا عين وجودشناسي صفات با اين مطلب سر هجنب. 1

شود؛ اما در ذات اوست؟ يعني مسئله عينيت يا زيادت صفات با ذات، در مباحث وجودشناسي صفات مطرح مي
ات شود كه صفات الهي را چگونه بايد فهميد و صفات خداوند با صفمباحث معناشناسي صفات، اين پرسش مطرح مي

: 1368هري اوسترين ولفسن،: ك.ر(تواند به شناخت حقيقي خداوند دست يايد؟ آفريدگان چه نسبتي دارد؟ آيا بشر مي
66 -122(   
   .اندالاسلام كليني در كتاب كافي، و شيخ صدوق در كتاب التوحيد، ديدگاه نفي صفات را برگزيدهانديشمنداني مثل ثقه. 2



 

 

31 

ت
ل بي

ت اه
وايا

ر ر
ت د

صفا
ي 
ه نف

سئل
م

D  

در اين نوشتار تنها به بررسي روايات . انددانسته Dش را منطبق بر گفتار معصومانخوي
  . ايمپرداخته و از نقل و نقد آراي ديگران جز در موارد ضروري پرهيز كرده

  :توان به دو دسته تقسيم كردصفات را مي هدربار Dبه طور كلي، سخنان معصومان
  .كنندتعالي انكار مي، هرگونه صفتي را براي حقرواياتي كه با صراحت و به طور مطلق) الف
  .كنندرواياتي كه صفاتي را براي خداوند ثابت مي) ب

  روايات نفي صفات
اين دسته از روايات . اي از روايات به صراحت بر نفي صفت از ذات الهي دلالت دارندپاره

  .شده استصادر  jو بعد از ايشان، از امام رضا jبيشتر در سخنان اميرالمؤمنين
معرِفَتهُ و كمَالُ معرِفَته التَّصديقُ بهِ و كمَالُ   الدينِ  أَولُ«: چنين آمده البلاغهنهج اول هدر خطب

ادةِ كلُِّ هالتَّصديقِ بهِ تَوحيده و كمَالُ تَوحيده الإِخلاْص لهَ و كمَالُ الإِخلاْصِ لهَ نفَْي الصفَات عنهْ لشَ
المْوصوف و شهَادةِ كلُِّ موصوف أنََّه غيَرُ الصفَةِ فمَنْ وصف اللَّه سبحانهَ فَقَد قَرنَهَ و منْ  صفَةٍ أنََّها غَيرُ

َزَّأهج فقََد نْ ثَنَّاهم و ثَنَّاه فقََد َ39: ق1414شريف رضي،( »...قَرنَه.(  
تعالي دانسته زبور، كمال توحيد به اخلاص، و كمال اخلاص به نفي صفات از حقدر حديث م

جا، اخلاص عملي نيست، بلكه منظور، اخلاص به قرينه پيداست كه اخلاص در اين. شده است
توان گفت، كمال توحيد او، اخلاص پس مي). 321: 1ق،1324هاشمي خويي،( در معرفت است

  ظاهراً به اصل معرفت خداوند مربوط »كمال معرفته«ير در تعب» كمال«لغت . براي اوست
خاصي از آن؛ يعني هر معرفتي وقتي كامل و صحيح است كه به توحيد  هشود، نه به درجمي

   1.خداوند منتهي شود و در غير اين صورت، اصلاً معرفت نيست
ه اخلاص اما ارتباط اخلاص با نفي صفات چگونه است؟ شايد بتوان اين گونه توضيح داد ك
هرگونه  هكامل براي خداوند به اين است كه انسان به طور كلي از او نفي صفات كند، چون لازم

شريفه به همين مطلب  هعبارت بعديِ اين خطب. توصيفي از خداوند، قرين كردن غير او با اوست
؛ يعني »فقََد ثنََّاه و منْ ثنََّاه فقَدَ جزَّأهَ فمَنْ وصف اللَّه سبحانهَ فقََد قَرنَهَ و منْ قَرنَهَ«: دهدتذكر مي

و تقارن، . كسي كه خداوند را به صفتي وصف كند، او را همراه و قرين با غير او كرده است
  .تعالي استمستلزم دو بودن، تجزيه و تحديد در حق

                                                      
؛ )726: 1ق، 1412راغب اصفهاني، (» حصول ما فيه الغرض منه: كمال الشيء«: استآمده » كمال«در معناي لغت . 1

  .پس كمالِ يك چيز يعني حاصل شدن آنچه غرض و مقصود از آن چيز است
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حيده نفَيْ الصفَات كمَالُ تَو...«: در حديثي شبيه به روايت پيشين فرمودند jامام كاظم. 2
ما جميعاً بِالتَّثْنيةِ عنهْ بِشهَادةِ كلُِّ صفَةٍ أنََّها غَيرُ المْوصوف و شَهادةِ المْوصوف أنََّه غَيرُ الصفَةِ و شهَادتهِ

  ).140: 1ق،1407كليني،( »المْمتَنعِ منهْ الأَزلُ
اصولاً صفت بودن . ل شده كه صفت و موصوف از هم جدا هستنددر اين حديث نيز استدلا 

كند كه غير از كند كه غير موصوف باشد و موصوف بودن موصوف هم اقتضا ميصفت اقتضا مي
توان اطلاق صفت بر اگر صفت چيزي بخواهد عين آن و خود آن باشد، ديگر نمي. صفت باشد

  . آن كرد
 طبرسي،( »...نفَيْ الصفَات عنهْ  تَوحيده  نظَام... «: ودفرم jاي ديگر امام عليدر خطبه. 3
  ).200: 1ق،1403
در مجلس مأمون ايراد فرمودند، به اين مطلب اشاره شده  jاي كه امام رضادر خطبه. 4
لشَهادةِ  ام تَوحيد اللَّه نفَْي الصفَات عنهْ معرِفَتهُ و أصَلُ معرِفَةِ اللَّه تَوحيده و نظَ  عبادةِ اللَّه  أَولُ«: است

و شهَادةِ كلُِّ مخْلُوقٍ أنََّ لهَ خَالقاً لَيس بِصفَةٍ و لاموصوف و   الْعقُولِ أَنَّ كلَُّ صفَةٍ و موصوف مخلُْوقٌ
دةِ الاقْتراَنِ بِالحْدث و شَهادةِ الحْدث بِالامتنَاعِ منَ الأزَلِ شَهادةِ كلُِّ صفَةٍ و موصوف بِالاقْتراَنِ و شَها

َذاَته بِالتَّشْبِيه َرفنْ عم رَفع اللَّه سفَلَي ثدْنَ الحعِ متَنمْ34:ق1398 صدوق،( »...الم(  
صوف بودن، را با اين بيان مستدل كرده كه صفت و مو »نفي الصفات عنه« هفقر jامام

مخلوق است، بلكه » صفت«هاي مخلوقي بودن هستند؛ بنابراين، نه تنها هردو از نشانه
 نيز مخلوق است و موصوف واقع شدن به معناي نيازمندي به خالق است» موصوف«

كه هر صفت و ها گواهند بر اينعقل: فرماينددر اين حديث امام مي). 83: 2، 1380سبحاني،(
كنيم، دهيم در واقع او را محدود ميزيرا وقتي براي چيزي صفتي قرار ميموصوفي مخلوقند، 

دهد به جاست كه عقل گواهي مياين. حد است و موصوف هم محدود به آن حد زيرا خود صفت
  . اين كه صفت و موصوف هردو مخلوقند، چون هر محدودي مخلوق است

وصوف هميشه با همند و به دهد، اين است كه صفت و ممطلب ديگري كه عقل گواهي مي
توانند كه آن دو حادثند و نميبا هم بودن دو چيز گواه است بر اين. تعبير ديگر اقتران دارند

كه حدوث از خصوصيات با توجه به اين. ازلي باشند، چراكه وجود دو قديم ازلي محال است
ي باشد، پس تواند متصف به صفات مخلوقمخلوقات است و خداي خارج از حد تشبيه نمي

اين سير عقلاني اين است كه وجود صفت و موصوف  هنتيج. تواند حادث باشدخداي ازلي نمي
. مخلوقيت است و مخلوقات بايد متكي به خالقي باشند كه نه صفت باشد و نه موصوف هنشان
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شناسد، بايد او را بالاتر از حد صفت و موصوف قرار دهد، وگرنه او را پس كسي كه خدا را مي
  . نشناخته است

كه مقصود اين خود دليلي است بر اين: اندالحديد معتزلي گفتهابيالبته برخي همچون ابن
تعالي امام از نفي صفات، صفات زايد بر ذات حق بوده است، وگرنه صفات ذات كه عين ذات حق

  ). 321:1ق،1404الحديد،ابيابن(هستند، لوازمي چون دو بودن و تحديد را در پي ندارد 
اي را بيان خواهند براي هر صفتي نسبت به موصوفشان، ويژگي كليرسد، امام ميبه نظر مي

زايد اگر مطلب چنان بود كه منظور صفات . كنند و به طور كلي، هر صفتي را غير موصوف بدانند
   ايكم اشارهبه جاي اين همه تأكيد بر غيريت صفت با ذات، دست Dبر ذات بود، بايد ائمه

ها، ولي صفت خالق، عين ذات اوست؛ نه اينكه كردند به اين كه صفات مخلوق، غير ذوات آنمي
هر صفتي مغاير با موصوف و هر «: كليه بر اين مطلب اصرار كنند كه هموجب هبه صورت قضي

شود كه كليت اين قضيه را دليل بر نفي بنابراين، معلوم مي. »موصوفي مغاير با صفت است
  . انداوند دانستهصفات از ذات خد

پرسيده » توحيد«يزيد جرجاني كه از بندر پاسخ به پرسش فتح jدر جاي ديگر، امام رضا
كمَالُ «: را نگاشت و در استدلال بر ضرورت نفي صفات افزود jبود، همان بيان امام علي

المْوصوف و شهَادةِ المْوصوف أنََّه غَيرُ الصفةَِ و  التَّوحيد نفَيْ الصفَات عنهْ لشهَادةِ كلُِّ صفَةٍ أنََّها غَيرُ
  ).35: ق1398 صدوق،( »...المْمتَنعِ منْها الأَزل} بالتثنيه خ ك{شَهادتهمِا جميعاً علَى أنَفُْسهمِا بِالبْينةَِ

و ثنويت دارند و جا نيز استدلال شده كه هر صفت و موصوفي در ذات خود بينونت در اين
توانند ازلي باشند، چراكه پيش از وجود دو بودن، وحدت و فرديت دو امر متباين و متغاير نمي

تواند تأكيدي بر اين نكته حديث ديگري كه مي). 83: 2 ،1380،سبحاني( موجود بوده است
  الأَشْياء غَيرُ موصوفكلُُّ موصوف مصنُوع و صانع «: است كه فرمودند jباشد، سخن امام صادق

  ). 113: 1ق،1407كليني،( »...بحِد مسمى
پذيرد، مصنوع است؛ در نتيجه غير هر چه وصف مي: فرماينددر اين حديث مي jامام

مفاهيمي كه براي  هتوان گفت، هممصنوع، غير قابل وصف خواهد بود؛ به عبارت ديگر مي
رگرفته از مصنوعات هستند و معنا و مدلول اين مفاهيم چيزي بريم، بتوصيف خداوند به كار مي
 ابراهيم مصطفي،( يعني حد معلوم و معين» حد مسمي«منظور از . جز خود مصنوعات نيست

شود، براي ما معلوم و معين در حقيقت، هر كمالي كه مفهومي از آن درك مي). 453: ق1392
ست كه صانع متعال موصوف به هيچ وصفي اين ا jامام صادق هبنابراين، حاصل فرمود. است
   .گرددنمي
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ذاَتهُ و منَ الأبَصارِ   الصفَات  المْمتَنعةِ منَ«: چنين نقل شده jدر فراز ديگر از امام علي. 5
ِاطَةُ بهامِ الإِحهنَ الأَوم و ُتهؤْي؛ يعني ذات مقدس پروردگار از صفات )139: 1ق،1407كليني،( »ر

  ). 56:همان( نيز روايت شده است jرضا شبيه همين حديث از امام. تناع داردام
آيد اين است كه انتساب هرگونه صفت به ذات الهي، ممتنع ميآنچه از ظاهر اين روايت بر

و تحديد و . دليل امتناع روشن است، زيرا صفت داشتن مستلزم تحديد و احاطه است. است
با توجه به تباين ذاتي ميان خالق و مخلوق در . مخلوقات است احاطه از خصوصيت ذاتي اشيا و

  .تمام جهات، ذات الهي از هرگونه صفت كه از ويژگي ذاتي مخلوق است، امتناع دارد
 »ولاحد تُضْربَ لهَ فيه الأمَثَالُ  فَلَيست لهَ صفةٌَ تنَُالُ«: اي فرمودنددر خطبه jاميرالمؤمنين. 6

  ).134:همان(
، به اين معنا نيست »ولاحد تُضرْبَ لهَ  فَلَيست لهَ صفَةٌ تُنَالُ«: جا كه حضرت فرمودنددر اين

شود مثال زد؛ كه حد دارد، اما برايش نميتوان رسيد يا اينكه خداوند صفت دارد، اما به آن نمي
شود كرده است، روشن ميرا به طور مطلق از ذات الهي نفي » حد«دوم كه  هفقر هبلكه به قرين

؛ به عبارت ديگر، منظور اين »صفَةٌ تنال«گردد، نه به برمي »صفَة«اول نيز به  هكه نفي در فقر
  ). 85: 1، 1380سبحاني،( يافتني نداردنيست كه خداوند صفت دست

مفاهيم  هگونه بيان كرد كه اگر خداوند صفت داشته باشد، به وسيلتوان ايناز سويي مي
: اندكه فرمودهپس اين. دسترسي است و حدي اگر داشته باشد، قابل مثال زدن هم هست قابل

حد، مقصود اين است كه  هچنين دربارهم. صفت قابل نيل ندارد، يعني اصلاً هيچ صفتي ندارد
  .اصلاً حدي ندارد، چون اگر حد داشت، قابل مثال زدن هم بود

 صدوق،( »...الصفَات  علَيه  شْياء فَتقََعكَالأَو لا«: تآمده اس jاي از اميرالمؤمنيندر خطبه. 7

  ).121: 1ق،1378
به همين خاطر هرگونه صفتي . در اين عبارت، صفات از خصوصيات اشيا دانسته شده است

  .شوداز خداوند نفي مي
سؤال اساسي در اين دسته از روايات اين است كه چگونه نفي صفات از خداوند، كمال 

كه مطابق آيات قرآن و روايات، اوصاف فراواني براي خداوند  شود؟ در حاليد معرفي ميتوحي
  . ذكر شده است

نفي «برخي از دانشمندان مسلمان تعبير . در پاسخ به اين سؤال اقوالي مطرح شده است
؛ فاضل 100: 4، 1383 ملاصدرا،( كنندرا به نفي صفات زايد بر ذات معنا مي »الصفات عنه

اين صفات  هثبوتي دارد و هم هاز ديدگاه اين گروه، صفات خداوند جنب). 160: ق1422د،مقدا
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 اندبرخي نفي صفات را به معناي نفي صفات مخلوق از ذات خالق دانسته. عين ذات خداوند است

  ). 76: 1ق،1404الحديد، ابيابن(
 نه صفات از ذات استدر مقابل، برخي معتقدند اين كلام از امام به معناي نفي مطلق هرگو

مطابق اين ). 35: 1ق،1415 ؛ قاضي سعيد،148: ق1398 ؛ صدوق،112: 1ق،1407 كليني،(
شود و تمام صفاتي كه در روايات براي ديدگاه، هيچ صفتي براي خداوند در مقام ذات اثبات نمي

ات و از منظر اين ديدگاه، اتحاد و عينيت ذ. شودخداوند ذكر شده به صورت سلبي معنا مي
اند، ها دانستهكساني كه صفات ثبوتي را به معناي سلب نقيض آن هالبته هم. معناستصفت بي

اند و تنها در بعد عينيت را برگزيده هاند، بلكه نظرينفي صفات نشده هملتزم به نظري
؛ فاضل 287: ق1407حلي،( اندمعناشناختي، صفات ثبوتي ذاتي را به صفات سلبي ارجاع داده

  ). 160: ق1422مقداد،
توان كه مراد امام از نفي صفت، نفي صفات زايد بر ذات باشد نميگفتني است، به فرض اين

گفت به حصر عقلي صفات خداوند يا بايد زايد بر ذات باشد يا عين ذات، زيرا فرض سومي نيز 
رهاي در سط .وجود دارد و آن اين است كه گفته شود خداوند در مقام ذات اصلاً صفتي ندارد

افرادي چون شيخ كليني، صدوق و قاضي سعيد قمي به اين نظريه ملتزم  پيشين اشاره شد كه
برخي نيز قائل به اعتباري بودن صفات هستند كه علاوه بر نفي صفات زايد بر ذات، . اندشده
  ). 42: ق1318شبر،(كنند عينيت را نيز انكار مي هنظري

به . خاصي را به احاديث نفي صفات تحكيم كرد هنظريتوان بنابراين، با رجوع به اقوال نمي
هر روي، تعدد آرا و اختلاف در تفسير اين گونه احاديث ما را به بازخواني روايات نفي صفات 

اي در الفاظ حديث مبني بر عينيت صفت با ذات رسد، هيچ قرينهبه نظر مي. كندرهنمون مي
هر صفتي است و به صفت خاصي اختصاص ندارد،  »كل صفَة«وجود ندارد، زيرا منظور از تعبير 

  . شوداز الفاظ عموم است و شامل هر صفتي مي» كل«زيرا 
در ظاهر هم اطلاق و هم عموميت دارد و تمام صفات را  »نفي الصفات عنه«چنين تعبير هم
گونه قيدي كه صفت را به قسم خاصي محدود كند، وجود كند، زيرا هيچتعالي نفي مياز حق

كه جمع محلي به الف و لام است، اين جمله عموميت دارد » الصفات«ارد و به دليل تعبير ند
علتي كه خود . مشخص است jعلت اين نكته در فراز بعدي امام). 82: 2، 1380سبحاني،(

شَهادةِ لشَهادةِ كلُِّ صفَةٍ أنََّها غَيرُ المْوصوف و «: اند، اين استبه صراحت بيان فرموده jامام
دهد و هر موصوفي ؛ زيرا هر صفتي به غيريتش با موصوف گواهي مي»المْوصوف أنََّه غيَرُ الصفَةِ

  . دهدهم به غيريتش با صفت گواهي مي
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دهند، در عبارت به جدايي صفت و موصوف تذكر مي jكه در اين فقره امامبعد از اين
وصف اللَّه سبحانهَ فقََد قَرنَهَ و منْ قَرنَهَ فقََد ثَنَّاه و منْ ثنََّاه  فمَنْ«: فرمايدگيرد و ميبعدي نتيجه مي

َزَّأهج شود و تقارن ؛ يعني وصف آوردن براي خداوند، باعث تقارن صفت و موصوف مي»فقََد
  . تعالي استمستلزم دو بودن، تجزيه و تحديد در حق

لشَهادةِ كلُِّ صفةٍَ أنََّها غَيرُ «: خن امام كه فرمودنددر توضيح س wاحمد كربلاييسيد
وفصوْپس اگر . صفتيت مقتضي امتياز است: فرمايد كهحضرت استدلال مي: گويدمي »الم

محدود نباشد، دو » علم«مفهوم : حتي اين كه اگر فرض شود؛ »ليس بصفَة«عينيت است، 
: ق1410تهراني،حسيني... (الموصوف نها غيرإفةَ كل صة لشهادحقيقت خواهند بود، نه يكي؛ 

اگر نخواهيم صفت را از معناي اصلي . بنابراين صفت بودن، مقتضي امتياز از موصوف است). 83
تواند صفت آن خارج كنيم از موصوف جداست، و در صورتي كه صفت عين ذات باشد، ديگر نمي

با برداشتن حد آن هم با ذات يكي ، نامحدود فرض شود »علم«حتي اگر صفتي چون . باشد
فرمودند، عقلاً هر صفتي به غيريتش با موصوف شهادت  jگونه كه امامشود، چون هماننمي
  . دهد، چه آن صفت محدود باشد چه نامحدودمي

و  پندارندعينيت، صفات نامحدود خداوند را با ذات متحد مي هكه قائلان به نظريديگر اين هنكت
كنند كثرت مفهومي صفات را در ذات اثبات مي» مصداقي و تغاير مفهومي اتحاد« هبا قاعد

كثرت مفاهيم اين است كه هريك داراي مفهومي  هلازم). 140: 6 ،1981صدرالمتألهين، (
جا اشكالي كه اين. مغاير باشد» قدرت«خدا بايد با مفهوم » علم«جداگانه باشند؛ يعني مفهوم 

كنند يا خير؟ اگر فاهيم مغاير، حيثيتي را در ذات اثبات ميشود اين است كه آيا ممطرح مي
شود؛ در اش كثرت حيثيات در ذات ميكنند، لازمههريك حيثيتي جداگانه در ذات اثبات مي

و اگر قرار باشد صفاتي چون . دانندعينيت، ذات را بسيط محض مي هحالي كه قائلان به نظري
بنابراين با حفظ . يد مفاهيمشان را از دست بدهندعلم، قدرت و حيات با هم متحد شوند، با

توان گفت، تنها بر همين اساس مي. ها را با يكديگر متحد دانستتوان آنمفهوم هركدام، نمي
شوند كه هر صفتي، مفهوم خود را از دست بدهد و از دست وقتي صفات كماليه با هم متحد مي

شود كه اگر صفتي حاصل سخن اين مي. تدادن مفهوم مساوي است با از بين رفتن خود صفا
  . كندداراي مفهوم نباشد، بر چيزي در موصوف خود دلالت نمي

استدلال ديگر اين است كه اگر صفات در ذات اموري وجودي باشند، چون صفتند، پس غير 
از . تواند عين ذات باشداز ذاتند، و هر چيزي كه غيرذات باشد مخلوق ذات است؛ بنابراين نمي

اي از ي ديگر، اگر صفات واقعيت نداشته باشند و اموري اعتباري فرض شوند، ديگر بهرهسو
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طبق اين ! تواند عين ذات باشد؟اي از واقعيت ندارد، چگونه ميوجود ندارند و امري كه بهره
اعتباري بودن صفات  هديدگاه، ذات حق از واقعيت صفات خالي خواهد بود؛ و به تعبيري، نظري

 هبنابراين، هم از لحاظ عقلي و هم به جهت نقلي، نظري. كندنفي صفات بازگشت مي هبه نظري
  . عينيت با اشكالات جدي مواجه است

  روايات اثبات صفات
سزاوار يادآوري است . كندگروه دوم رواياتي است كه بر وجود صفت در خداوند دلالت مي

در ادامه، برخي از اين روايات . شناختي آن مقصود استجا صفت در معناي وجودكه در اين
  .شوندبررسي مي

 كليني،( »...أَوهام الْخلاَئقِ  صفَته  قَصرتَ دونَ بلوُغِ«: خوانيممي jدر سخنان اميرالمؤمنين
 ). 142: 1ق،1407

در اين فقره ظاهراً براي ذات خداوند صفتي متصور شده، اما از دسترس اوهام آفريدگان 
به ضمير اين معنا قابل برداشت است كه » صفت« هاز اضاف. ل درك نيستخارج است و قاب

 .خداوند صفتي دارد، اما قابل درك نيست
لاتَصحبه الأَوقَات ولاتَضمَنهُ «: در مجلس مأمون چنين آمده است jامام رضا هدر خطب

نَاتالس لاتأَْخُذُهنُ واكَالأم  هدَلاتحو  فَاتالص  اتووالأَد هد37: ق1398صدوق، ( »... لاتقَُي .( 
 فرمايدگيرد، اما در ادامه ميوجود صفت براي خداوند را مفروض مي jدر اين حديث نيز امام

طور البته احتمال ديگر اين است كه گفته شود صفت داشتن به. كندكه صفات او را محدود نمي
از هر حدي منزه است و صفت نيز مستلزم تحديد و چون خداوند . مطلق، مستلزم تحديد است

 .است، پس مطابق اين حديث، هرگونه صفت از ذات خداوند نفي شده است
و أوَهامها ولاالفْكَرُ و خَطَراَتُها   الْعقُولُ  فلاَ تُدرِك«: فرمايندمي jدر حديثي ديگر امام حسن

َفَتها صانُهأَذْه و ابلاالأَلْب45:همان( »...و.(  
در اين حديث نيز به ظاهر براي خداوند صفت مفروض دانسته شده، اما اين صفت با عقول و 

  . اوهام قابل درك نيست
حد محدود ولانَعت   لصفَته  الَّذي ليَس... الحْمد للَّه«: چنين آمده jاي از امام عليدر خطبه 

دعم ْقتلاو و ودجوموددملٌ مَلاأج و 40: ق1414رضي، شريف( »ود .( 
در اين فقره نيز به ظاهر براي خداوند صفت مفروض دانسته شده، اما اين صفت محدود به 

 .حدي نيست
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شناسي صفت براي تحليل اين گروه از روايات ناگزير بايد گفت يا خداوند به لحاظ وجود
در صورتي كه . صفات خداوند محدود است يا نامحدود اگر صفت داشته باشد يا. دارد يا ندارد

قائل شويم كه خداوند صفات نامحدود دارد، بايد روايات نفي صفات را تأويل كنيم و مطابق قول 
يا نفي صفات زايد بر ذات ) محدود(برخي بگوييم منظور از نفي صفت، نفي صفات آفريدگان 

با صفات شويم، در حالي كه در روايات به طور بنابراين مبنا، بايد قائل به عينيت ذات . است
در  1.فراوان بر اين نكته تأكيد شده كه صفت داشتن مستلزم تحديد و احاطه و توهم است

  . نتيجه، مطرح كردن صفات نامحدود نوعي پارادوكس در كلام است
از در اين صورت بايد . احتمال ديگر اين است كه بگوييم خداوند در مقام ذات صفت ندارد

در اين باره رواياتي . كنند، دست برداريمظاهر رواياتي كه كمالاتي را به ذات خداوند منتسب مي
وجود دارد كه در انتساب صفاتي چون علم، قدرت و حيات به ذات خداوند نسبت به روايات 

  :كنيمها را نقل ميهايي از آناكنون نمونه. يادشده ظهور بيشتري دارند
و   ذاَتهُ  لَم يزلَِ اللَّه عزَّ و جلَّ ربناَ و الْعلْم«: به ابوبصير فرمودند jقدر حديثي امام صاد

لُومعثَ  لامدا أَحَفَلم ورقْدلام و ُةُ ذاَتهرالقُْد رَ وصبلام و ُرُ ذاَتهصالْب و وعمسلام و ُذاَته عمالس و 
  ).139: ق1398صدوق، ( »...وقَع الْعلْم منهْ علَى المْعلُومِ  لمْعلُومالأَشْياء و كاَنَ ا

لهَ عزَّوجلَّ نُعوت و صفاَت ... «: توحيد فرمودند هدربار jدر حديثي ديگر امام صادق
الْبصيرِ و الرَّءوف و الرَّحيمِ و أشَْباه  مثلُْ السميعِ و  فَالصفَات لهَ و أسَماؤُها جارِيةٌ علَى المْخلُْوقينَ

لاظلاَم نُور اللَّه الىَ وَتع و كارَتب يقُ إلاِ بِاللَّهلاتَل الذَّات وتُنع وتالنُّع و كذَل  يهف   و َله تولام يح و
 »نوُرِي الذَّات حي الذَّات عالم الذَّات صمدي الذَّات عالم لاجهلَ فيه و صمد لامدخلََ فيه ربنَا

  ).140: همان(
  ).همان( »يزلَِ اللَّه عزَّ و جلَّ عليماً قَادراً حياً قَديماً سميعاً بصيراًلَم«: فرمودند jامام رضا

 ).109: 1ق،1407كليني،( »قَادراً ثُم أَرادعالماً   اللَّه  يزلَِ لمَ«: نيز فرمودند jامام صادق
قابل جمع » نفي صفات از ذات«حال بايد ديد كه مدلول اين احاديث چگونه با احاديث 

نفي  هدر تعارض است؟ آيا لازم» نفي صفات از ذات«است؟ آيا اين گروه از روايات با روايات 
داوند سلب شود؟ اگر چنين باشد، صفات از ذات الهي، اين است كه هر گونه كمالي از ذات خ

 ،»العلم ذاته«: آيا تعابيري چون: كهسؤال ديگر اين. ايمخداوند را ناقص و بدون كمال دانسته
كه با به معناي آن است كه صفاتي را در ذات اثبات كنيم يا اين »عالم الذات«و  »حي الذات«

                                                      
  .به اين نكته به تفصيل اشاره خواهد شد. 1
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كه گفته به فرض . ث حايز اهميت استبح هاين تعابير به ذات اشاره كنيم؟ فرق اين دو، در نتيج
شود؛ اما در شود منظور اثبات صفت است، مدلول اين روايات با روايات نفي صفات متعارض مي

كنند، تعارضي بين اين روايات و روايات صورتي كه گفته شود اين صفات تنها به ذات اشاره مي
  . آيدنفي صفات به وجود نمي

و » اسم«ي به دركي صحيح در اين موضوع بايد معناي يابرسد، براي دستبه نظر مي
و » علامت«اسم و صفت هر دو در لغت به معناي . وجو كنيمرا در روايات جست» صفت«
در برخي از احاديث بر واحد . ، معناي واحدي دارند، اسم و صفتدر احاديث 1.هستند» نشانه«

به كار رفته است؛ براي » صفت«ظ ، لف»اسم«بودن اسم و صفت تصريح شده است و در تفسير 
 ق،1407 كليني،( »الأَسماء صفَات وصف بِها نفَْسه  إنِّ«: فرماينددر اين باره مي jمثال، امام باقر

1 :78 .(  
  ). همان( »صفَةٌ لموصوف«: فرمايندمي 2»اسم«در تعريف  jدر حديثي ديگر امام رضا

دو  توان نتيجه گرفت كه اسم و صفت در لغت عرب، هرت ميبا توجه به معناي لغوي و روايا
اكنون با توجه به معناي اسم و صفت بايد به اين پرسش پاسخ . اندبه معناي علامت و نشانه

اند آيا بيانگر دهيم كه اسما و صفاتي كه در احاديث يادشده به ذات خداوند نسبت داده شده
  ها وصف كرده است؟ ند خودش را به آنكه خداواثبات صفت در ذات هستند يا اين

با توجه به معناي اسم و صفت در لغت و روايات، اين اسما و صفات به ذات خداوند اشاره 
، )151: 1ق، 1378 صدوق،( »فاسمائه تعبير«: كه فرمودند jعبارت زيباي امام رضا. كنندمي
با اين معنا  3.كننددس او تعبير ميتواند اشاره به همين نكته باشد كه اين اسما تنها از ذات اقمي
در روايات نفي صفت . آيدگونه تعارضي بين اين روايات با روايات نفي صفات به وجود نميهيچ

اسما و صفات خودش  هدر اين روايات خداوند به واسط. شودبه طور مطلق از ذات نفي صفت مي
حال اين . كندت خويش اشاره ميكند؛ به اين معنا كه با صفات عالم و قادر به ذارا وصف مي

شود كه صفاتي را كه در آيات قرآن و روايات به خداوند نسبت داده شده است، سؤال مطرح مي
كه يا اين كنندچگونه بايد فهميد؟ آيا معاني اثباتي دارند و براي ذات خداوند حيثيتي را اثبات مي

                                                      
  .)193- 192: 1383برنجكار، : ك.ر(براي بررسي لغوي و تحليل معنايي اين دو كلمه . 1
، و در برخي )146: ق1398صدوق، (» صفت«لفظ » بصير«و » سميع« هاي از احاديث درباراي مثال، در پارهبر. 2

  ).187: ق1398صدوق، (به كار رفته است » اسم«احاديث ديگر لفظ 
ر، برنجكا: ك.ر. (دهندنام دارد كه انسان را به سوي ذات اقدس الهي عبور مي» تعبير«اسما و صفات خدا، از آن رو . 3

  .)199ـ198: 1383
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معناشناسي صفات مطرح است كه  ههايي است كه در حوزها پرسشمعناي ديگري دارند؟ اين
  .ها پاسخ داده شودبايد به آن

  وصف سلبي
بعد از توضيح و تبيين روايات اثبات صفات بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه تعابيري 

كه در احاديث پيشين ذكر شد، چگونه  »يزل االله عالماًلم« و» البصر ذاته«، »العلم ذاته«: چون
رود، كه الفاظي مثل عالم و قادر براي مخلوقات نيز به كار ميبه اينشوند؟ با توجه معنا مي

كه  jبنابراين، مطابق سخن امام كاظم. معاني مخلوقي اين الفاظ بر خداوند قابل اطلاق نيست
عنا ، در م)102: 1ق،1407كليني،( »بهِ نَفسْه و كفُُّوا عما سوى ذَلك  بمِا وصف  فَصفُوه«: فرمودند

مسلّم عقلي است كه  هرجوع كنيم و اين، قاعد Dكردن اين الفاظ بايد به سخنان معصومان
  .آيداگر رعايت نشود محذور تشبيه نسبت به خالق لازم مي

است، زيرا از معاني تنزيهي » تنزيهي«توان قائل شد، معاني اولين معنايي كه براي صفات مي
  » عالم«بنابراين، وقتي خداوند را . شودند اراده نميگونه مفاهيم اثباتي براي ذات خداوهيچ
اين نيست كه معاني مخلوقي علم را بر خداوند اطلاق كنيم، بلكه » عالم«ناميم، منظور از مي

زيرا  1است، Dبيتاين روش برگرفته از تعاليم اهل. مقصود نفي ناداني و جهل از خداوند است
شد، اسما و صفات پروردگار سؤال مي هدربار Dعصومدر بسياري از موارد، وقتي از امامان م

   2.گرداندندميآنان اسما و صفات را به صفات سلبي و تنزيهي بر
به كار رفته است، دقيقاً  »السمع ذاته« و» العلم ذاته«براي مثال، در حديث اول كه تعبير  

سمع ذاتي و يا بصر ذاتي  شود، زيرا ما هيچ مفهومي از علم ذاتي ياهمان معاني تنزيهي اراده مي
نداريم و هرگونه تصوري كه از علم، سمع يا بصر داشته باشيم، به نحوي برخاسته از همين 

و در حديث دوم نيز كه . اوصاف در مخلوقات است؛ بنابراين، بايد به صورت تنزيهي معنا شود
اين صفات،  هبه كار رفته است، هم» نور«و » عالم«، »حي«، »بصير«، »سميع«: صفاتي چون

 »حي لاموت له« و» نور لاظلام فيه«، »عالم لاجهل فيه«: معاني تنزيهي دارند، كه تعابيري چون
                                                      

إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكّن من فعل  لْقُدرةا«: چنين آورده» قدرت خداوند«راغب نيز در معناي . 1
 .)657: ق1412راغب، (» .ء ما، و إذا وصف اللّه تعالى بها فهي نفي العجز عنه شي

صفات الذات تنفي عنه بكل «: صورت سلبي معنا كرده است شيخ كليني نيز از نظر معناشناسي، صفات ثبوتي را به. 2
شيخ صدوق نيز صفات ثبوتي ). 112: 1ق، 1407كليني، (» ضدها العجزة فالعلم ضده الجهل، و القدر... صفه منها ضدها

ه منها اذا وصفنا االله تبارك و تعالي بصفات الذات فانما تنفي عنه بكل صف«: را به معناي سلبي و نفي ضد تفسير كرده
   .)148: ق1398صدوق، (» .و هو الموتة انه حي نفينا عنه ضد الحيا: ضدها، فمتي قلنا



 

 

41 

ت
ل بي

ت اه
وايا

ر ر
ت د

صفا
ي 
ه نف

سئل
م

D  

گونه صفات كه منتسب به ذات افزون بر اين، در احاديث ديگر نيز اين. به همين معنا اشاره دارند
  : فرمايدمي ين بارهدر ا jاند؛ براي نمونه، امام رضاصورت تنزيهي معنا شده خداوند هستند، به

و   انَّما سمي اللَّه عالماً لأنََّه لايجهلُ شَيئاً فقََد جمع الْخَالقَ و المْخْلوُقَ اسم الْعلمِْ
و تأَيا رلَى منَى ععْالم اخْتَلَف  و توالص ِبه عمسي يهف زْءِيعاً لابجمنَا سبر يمس

فَى لايبصرُ بهِ كمَا أَنَّ جزْءنَا الَّذي نَسمع بهِ لانقَْوى علَى النَّظَرِ بهِ ولَكنَّه أخَبْرَ أنََّه لايخْ
هلَيع  اتوالأَص  سنَا الإ  لَيعمج نُ فقََدَينَا نحما سم دلَى حع اختَْلَف يعِ ومبِالس مس

و لَكنَّ اللَّه بصيرٌ لايجهلُ شَخْصاً منظُْوراً إِلَيه ... و هكَذاَ البْصرُ لابجِزْء بهِ أَبصرَالمْعنَى 
  ).188: ق1398صدوق، ( سم و اختَْلَف المْعنيفقََد جمعنَا الإ

  .ارندبراي خداوند صرفاً معناي تنزيهي د» بصير«و » سميع» «عالم«در اين حديث الفاظ 
  : حديث جامعي نقل كرده كه قسمتي از آن چنين است jابوهاشم جعفري از امام جواد

ء فَنفَيَت بِالْكَلمةِ الْعجزَ و جعلتْ  أنََّه لايعجِزهُ شَي  إِنَّ اللَّه قَديرٌ خَبرتْ  قَولكُ
ُلكقَو ككَذل و اهوزَ سجالْع :»مالا » علَ إنَِّمهْالج ْلتعج لَ وهْةِ الجمبِالْكَل تنفََي

اهولُ... سفقََالَ الرَّج :فيعاً؟ فقََالَ  فَكَيمنَا سبنَا ريمخفْى«: سلاي لأنََّه   كردا يم هلَيع
َلم اعِ ومي الرَّأسِْبِالأَسقُولِ فعْعِ الممبِالس ْفهنَص  ككَذل خفْى ولاي يراً لأنََّهصب نَاهيمس  

 بِبصرِ لحَظَةِ الْعينِ  نَصفهْأَو غَيرِ ذلك و لَم  علَيه ما يدرك باِلأبَصارِ منْ لَونٍ أَو شَخصٍْ
  ).286: 1 ق،1407كليني،(

را به » صيرب«و » سميع«، »عالم«، »قدير«: چهار صفت jدر اين حديث نيز امام جواد 
  . صورت تنزيهي معنا فرمودند

 »ايم؟پس چگونه پروردگارمان را سميع ناميده«: پرسيد jدر روايتي ديگر، شخصي از امام باقر
  و كَذَلك سميناَه بصيراً لأنََّه... ما يدرك بِالأَسماعِ  علَيه  لايخفَْى  لأنََّه«: آن حضرت پاسخ دادند

  ).117:همان( »ما يدرك بِالأبَصار  علَيه  فَىلايخْ
اي كلي است كه اين كه صفات منسوب به ذات پروردگار صرفاً معناي تنزيهي دارند، قاعده

سخن آن است  هبه هر روي، نتيج. هاي مختلف آن را تبيين فرمودندبا مثال Dامامان معصوم
گونه تعارضي هيچ» اثبات صفات براي ذات«ث و احادي» نفي صفات از ذات«كه بين احاديث 

فقط براي تنزيه خداي متعال از نقص و » صفات منتسب به ذات«از جهت عقلي . وجود ندارد
، و احاديث نفي )ها مفهومي اثباتي نداريميك از آنكه از هيچ(حد و تشبيه به مخلوقات هستند 

كه اين صفات نقش مطلب ديگر اين. كنندصفات نيز دقيقاً همين معاني را از ذات الهي نفي مي
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  شده عبور تعبيري دارند نه توصيفي؛ يعني اسما و صفات انسان را به سوي خداي شناخته
  1.دهندمي

 وصف به افعال

گاه در كنار وصف سلبي و نفي هرگونه صفتي از خداوند متعال، معناي  Dامامان معصوم
آن معنا اين است كه مخلوقات خداوند را صفت و . اندديگري از صفت را به پروردگار نسبت داده

گفته » وصف به افعال«گونه صفات مخلوقي، بيت به ايندر روايات اهل. اندخداوند ناميده هنشان
وصف فعلي بدين معناست كه تمام اوصاف خداوندي از علم و قدرت گرفته تا ساير . شودمي

عالم خلق اشاره دارند و بدين وسيله منشأ آن  تعالي دراسما و صفات، همگي به افعال و آثار حق
ناپذيري خداوند البته اين معنا، يعني توصيف فعلي خداوند با توصيف. دهندكمالات را نشان مي

تر گفته شد، روايات نفي گونه كه پيشو نفي صفت از ذات الهي كاملاً سازگار است، زيرا همان
از ذات خداوند است، اما در مقام فعل، اثبات صفات همه ناظر به نفي صفت و حيثيات متعدد 

صفت براي خداوند كاملاً صحيح است و در اين زمينه روايات متعددي وجود دارد؛ براي مثال، 
  سئلتَ  الَّذي«: فرمايندمشهوري مي هدر خطب jدر اهميت توصيف فعلي خداوند، اميرالمؤمنين

دِبح ْفهتَص فلََم ْنهع اءه الأنَْبِياتيĤِب هَليع لَّتد و هالعِبف ْفَتهصلْ ولابنقص ب ق،1407 كليني،( »و  
ها خداوند را به حد و شد، آنخدا پرسش مي ه؛ يعني هنگامي كه از پيامبران دربار)141: 1

مهم در اين حديث كه مؤيد  هنكت. كردندكردند، بلكه او را با افعالش وصف مينقص وصف نمي
پيشين در نفي صفات از ذات الهي است، اين است كه امام هرگونه وصفي ناظر به ذات  مطالب

داند كه ناظر به افعال و داند و تنها وصفي را صحيح ميخداوند را مستلزم نقص و تحديد مي
توان به خدا نسبت داد كه مخلوق او طبق اين حديث تنها صفاتي را مي. آيات خداوند باشد

مثلاً در قسمتي . بيت به طور مفصل تبيين شده استخداوند در روايات اهل وصف فعلي. باشند
؛ يعني )63: ق1398صدوق، ( » إنَِّما قُلتْ اللَّطيف للْخَلقِْ اللَّطيف«: از يك حديث چنين آمده است

در اين حديث نيز خداوند . خوانيم كه خلقش لطيف استمي» لطيف«ما خداوند را از آن جهت 
بنابراين، اسما و صفاتي كه به نحو ايجابي بر . مخلوقي خودش را وصف كرده است با صفت

  . شوند، وصف فعلي يا سلبي هستندخداوند اطلاق مي

                                                      
  ).199: 1383برنجكار،: ك.ر(براي توضيح مكتب توصيف و مكتب تعبير . 1
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  هاي قول به انتساب صفت در ذات الهيچالش
مشخص شد، ) وصف فعلي و سلبي(انتساب صحيح صفات به پروردگار  هكه نحوبعد از اين

معناشناسي صفات ارائه شد و به  هچه معارفي دربار Dن معصوماناكنون بايد ديد در سخنا
لحاظ عقلي چه محذوراتي وجود داشت كه امامان معصوم از اثبات صفت در ذات الهي دوري 

اي كلي اشاره دارد كه معناشناسي صفات هركدام به قاعده هدربار Dسخنان ائمه. جستندمي
  .شودبراي نمونه به برخي اشاره مي

  ف و تحديدوص) الف

اين . ، همواره وصف و تحديد ملازم همديگر شمرده شده استDدر سخنان معصومان
  . شودملازمه از روايات به راحتي استنباط مي

فقََد   اللَّه  وصف  فمَنْ«: اي براي مردم كوفه، فرمودندضمن ايراد خطبه jاميرالمؤمنين. 1
و هدع فقََد هدنْ حم و هدح َلهطلََ أَزَأب فقََد هدنْ ع140: 1ق،1407كليني،( »م.( 

 شود،فرمايند كه هرگونه توصيفي از خداوند، باعث محدودكردن او ميدر اين خطبه مي jامام
هركس خداوند را محدود كند، او را شمارش كرده و كسي كه خداوند را شمارش كند، ازليت او 

  . را باطل دانسته است
 همزبور، هرگونه توصيفي از خداوند سبب محدويت خدا دانسته شده، زيرا هم در حديث

فهميم از عالم مخلوقات اخذ شده؛ به بيان ديگر، هر صفتي كه براي خداوند اوصافي كه ما مي
و با همين وسيله او  هاي مخلوقات را به او نسبت دادهاي از ويژگيشويم، در واقع ويژگيقائل مي

شود، زيرا شمارش كردن به اين است كه محدود كردن نيز باعث شمارش مي. ايمرا محدود كرده
چرا هركس او را محدود كند، ... . يك در كنار دو، سه و: مثلاً بگوييم ؛به او عددي را نسبت دهيم

كسي كه . عددي را به او نسبت داده است؟ به خاطر اين كه براي او مثل و شبيه قائل شده است
براي خداوند او را محدود كرده است، در حقيقت شبيه و مانندي براي او از در نزد  با بيان وصفي

به اين ترتيب، او را يكي فرض . خود تصور كرده و آن را در كنار خداي واقعي قرار داده است
  . در واقع، نسبت عدد به او داده است. وجود دارد... كرده كه در كنارش دو، سه و

بمِحدوديةٍ عظمُ ربنَا   لايوصف  اللَّه  إنَِ«: به ابوحمزه فرمودند jسجاد در حديثي ديگر امام. 2
دحنْ لايةٍ ميوددحِبم فوصي ففَةِ فكََينِ الص100:همان( »ع .( 

كردني، نوعي محدود كردن در اين حديث نيز به اين نكته اشاره شده است كه هر نوع وصف
  .تر از آن است كه قابل وصف كردن باشدفرمايد خداوند بزرگمي jجا امامدر اين. است
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و كيَف   لايوصف  اللَّه  إِنَ«: فرمايندمي jدر حديثي مشابه حديث مزبور، امام صادق. 3
ِتَابهي كقَالَ ف قَد و فوصي :ِرهقَّ قَدح وا اللَّهرما قَد رٍ إِ  وبِقَد فوصكفلاَينْ ذَلم ظَملا كَانَ أَع« 

 ). 103 :1ق،1407كليني،(
هر وصفي حاكي از اندازه . استفاده شده است» قدر« ه، از كلم»حد«در اين حديث به جاي 

 .و حدي است كه خداوند از هر اندازه و حدي منزه است
گونه وارد شده، گوياي اين نكته است كه هر  »اكبر االله« هاحاديثي كه در تفسير كلم. 4

شماريم، مستلزم تحديد تر از هر چيزي ميوصف، حتي در جايي كه خداوند را برتر و بزرگ
را به زبان  »االله اكبر«عبارت  jشخصي در حضور امام صادق: در يكي از اين احاديث آمده. است
 jامام. از هر چيزي: تر است؟ گفتخداوند از چه چيزي بزرگ: از او پرسيد jامام. آورد

  أنَْ  أكَْبرُ منْاالله «: پس چگونه بگويم؟ فرمود: آن مرد گفت. ؛ او را محدود كردي»حددتهَ«: فرمود
فوصتر از آن است كه وصف شود؛ خداوند بزرگ)117:همان( » ي .  
اند اين است كه اگر كسي معتقد شود در اين حديث تذكر داده jمهمي كه امام هنكت

ست، به نوعي او را محدود كرده است، زيرا بين خدا و چيزهاي تر اخداوند از هر چيزي بزرگ
لذا اگر خداوند حقيقتاً . ها برتر دانسته استديگر مشابهت قائل شده، سپس خدا را از آن

. گرددغيرقابل تشبيه به غير خودش باشد، به هيچ حدي محدود و به هيچ وصفي موصوف نمي
. قت دارد كه خداوند برتر از آن است كه به وصف درآيدبه همين حقي هنيز اشار »اكبراالله«معناي 

  . توان قائل شدو چون خدا قابل وصف نيست پس هيچ صفتي براي ذات مقدسش نمي
 سه حديث با سندهاي »النهي عن الصفه بغير ما وصف نفسه تعالي«، باب كافي در كتاب wكليني

 »لايحد و لايوصف  منْ  انَسبح«: كند كه در اين عبارت مشترك هستندمختلف نقل مي
شايد در اين . در اين فقره نيز حد نداشتن و وصف نداشتن با هم آمده است). 103و102:همان(

احاديث اين اشكال مطرح شود كه اين احاديث تنها به معناي نفي توصيف خداوند است؛ در 
مخلوق است و هر  وفيتوان گفت كه در احاديث پيشين ثابت شد كه هر صفت و موصجواب مي

چگونه امكان دارد مخلوقي حد نداشته باشد و قابل توصيف نباشد؟ . مخلوقي محدود است
تعالي است، زيرا توان گفت كه اين احاديث در مقام اثبات صفات نامحدود براي حقبنابراين نمي

  . گويي استتر اشاره شد ـ نوعي تناقضطور كه پيشتعبير صفات نامحدود ـ همان

  وصف و تشبيه) ب
اثبات صفت مستلزم تحديد است و نيز بر اين نكته  هدر احاديث پيشين، روشن شد كه لازم

كلي  هعلاوه بر اين، در احاديث به صورت قاعد. تأكيد شد كه صفت و موصوف هر دو مخلوقند
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. اثبات صفت براي ذات الهي مستلزم تشبيه كردن خداوند به مخلوق است: بيان شده است كه
الصفَات   إثِبْات  مع  لانفَْي«: اي در باب توحيد، فرمودندضمن ايراد خطبه jر اين باره امام رضاد

لتَّشبِْيهشود؛ يعني با وجود اثبات صفت، تشبيه نفي نمي)40: ق1398صدوق، ( » ل .  
  . كنيمنفي تشبيه از صانع، اين است كه صفتي را براي ذات اثبات ن همطابق اين فقره، لازم

  : ييد بر اين نكته باشدأتواند تديگري را شيخ مفيد در اين باره نقل كرده است كه مي هخطب

ظَامن و  هيدحقُولِ أَنَّ كلَُّ   تَوْةِ العادشَهل فَاتالص لَّهَنْ أَنْ تحلَّ عج ْنهع التَّشبِْيه نفَْي
هادةِ الْعقُولِ أنََّه جلَّ جلالهُ صانع لَيس بمِصنُوعٍ بِصنعِْ منْ حلَّتهْ الصفَات مصنوُع و شَ

  ). 223: 1ق، 1413مفيد،( ...علَيه  اللَّه يستَدلُ

  .در اين كلام نيز اثبات صفت براي خداوند مستلزم تشبيه دانسته شده است

  تباين ميان خالق و مخلوق) ج

م تحديد و تشبيه است و صفت داشتن خاص اشيا و تر گفته شد كه وصف، مستلزپيش
ديگر و مهمي كه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه ميان خالق و مخلوق  هنكت. مخلوقات است

كلي  هدر اين باره روايات متعددي وجود دارد كه بر اين قاعد. در ذات و صفات تباين وجود دارد
كه در گذشته قسمتي از آن را نقل كرديم،  jم رضااي از اماو مهم تأكيد دارند؛ مثلاً در خطبه

 »...فَكلُُّ ما في الْخَلقِْ لايوجد في خَالقه و كلُُّ ما يمكنُ فيه يمتنَع منْ صانعه«: چنين آمده است
   ).40: ق1398صدوق، (

در مخلوقات است،  هر چه: اند كهاي عقلي اشاره كردهدر اين فقره از حديث، امام به قاعده
 هنكت. هاي مخلوقات را از خالق نفي كنيمويژگي هشود؛ يعني بايد همها يافت نميدر خالق آن

عقلي ديگر در اين حديث آن است كه هر صفتي كه در مخلوقات امكان وقوع دارد، براي خالق 
الق محال ممتنع است؛ يعني اگر اتصاف مخلوقي به صفت ممكن باشد، بايد اتصاف آن را به خ

  .بدانيم
 »...ء كمَثْله فلاَ شيَ  الْخَلقِْ  منَ  بانَ  الَّذي«: چنين آمده است jاي از اميرالمؤمنيندر خطبه

در اين حديث تعبير . ؛ كسي كه مباين با خلق است، پس هيچ چيز شبيه او نيست)32:همان(
ها ت كه صفات و خصوصيات آنبه كار رفته است؛ يعني جدايي خلق از خالق به اين اس» بان«

؛ مثل و مانندي »ء كمَثْله فلاَ شيَ«: حديث فرمودند هلذا امام در ادام. شباهتي با يكديگر ندارند
و طبق آنچه از . هم تعبير شده است» بينونت«از اين جدايي در احاديث با لفظ . ندارد
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اين  1.ت است نه بينونت عزلتنقل شده، بينونت ميان خلق و خالق بينونت صف jاميرالمؤمنين
 هكه قاعدنبايد انتزاع شود كه خدا در مقام ذات صفت دارد، چرا» بينونت صفت« همطلب از واژ

  . جا نيز جاري استدر اين »كمال الاخلاص نفي الصفات عنه«
  لجميعِ  مباينٌِ«: براي بيان همين معنا آمده، چنين است jتعبير ديگري كه از حضرت امير

آنچه ايجاد كرده، در صفات مباين  ه؛ با هم)69: ق1398 صدوق،( »...الصفَات  ما أَحدثَ في
طبق . به آن اشاره كرديم jاين فقره، توضيح بينونت صفت است كه در سخن امام علي. است

  . هر صفتي كه مخلوقات دارند، نبايد مشابه آن را به خالق نسبت دهيم jسخن امام
  : فرمايندديگري در اين باره مي هطبدر خ jامام علي

  متنَاعه مما يمكنُ في ذَواتهِم و لإمِكَانٍو الحْجاب بينهَ و بينَ خَلقْه خَلقْهُ إِياهم لإ
ود و الرَّب منَ منَ المْصنُوعِ و الحْاد منَ المْحد  الصانعِ  مما يمتَنع منهْ و لافْتراَقِ

  ).139: 1ق،1407كليني،( ...المْربْوب
طبق اين حديث، تمامي احكامي كه در مصنوع و محدود جاري است، در صانع و حاد نبايد 

ها نيستند، زيرا جاري گردد؛ از اين رو، هيچ يك از صفات مخلوقات قابل انتساب به خالق آن
مصنوعات قرار داده و محال است كه آن حدود، ها همگي حدودي هستند كه صانع براي اين

به وفور به اين نكته اشاره شده  Dدر سخنان معصومان. خود صانع را محدود كند و حد بزند
  . شوداست كه فقط به ذكر يك حديث بسنده مي

منهْ و كلُُّ ما و خَلقْهَ خلْو   خَلقْه  إِنَّ اللَّه خلْو منْ«: روايت كرده است jزراره از امام صادق
شَي ماس هلَيع قَعو ا خلاَ اللَّهخلُْوقٌ مم وَفه 82:همان( »ء .(  

در . در اين حديث، تعبير خلو و خالي بودن آمده كه بيانگر تباين در ذات و صفات است
اند يد ورزيده و افزودهأكبيت تكرار شده، بر همين مطلب تبخش اخير حديث كه در روايات اهل

بر خداوند و آفريدگان به يك معنا نيست و كاربرد اين واژه در هر  »ء شي« هكه حتي اطلاق واژ
  ). 139: 1، 1380سبحاني،(دهد دو مورد، هيچ گونه سنخيتي را نشان نمي

و . به هر روي، صفت داشتن مستلزم تحديد است و از خصوصيات اشيا و مخلوقات است
  است، طبق اين گروه از احاديث، خداوند در مقام ذات چون نسبت بين خدا و خلق تباين

  .گونه صفتي نداردهيچ
                                                      

). 201: 1ق،1403طبرسي،( »لةَحكْم التَّميِيزِ بينوُنةَُ صفةٍَ لابينوُنةَُ عزْ« :شده كه فرمودندنقل jاين تعبير از اميرالمؤمنين. 1
شود، زيرا هيچ چيزي از خداوند مقصود از بينونت، عزلت، دوري و فاصله داشتن است كه در ميان اجسام مشاهده مي
  .دور نيست و فاصله ندارد، بلكه او با همه چيز در مراتب هستي معيت و حضور دارد
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 وصف و احاطه ) د

وصف . ، وصف مستلزم نوعي احاطه دانسته شده استDدر روايات متعدد از امامان معصوم
 هاي از احاطه به موصوف را در پي دارد؛ يعني احاطدر هر جا و نسبت به هر كس باشد، گونه

 انجامدعلمي او مي هشود و داشتن وصف از شيئي، به احاطاز طريق وصف حاصل مي علمي همواره
فكري، عقلي و  هطور صريح هرگونه احاطبه Dبيتدر تعاليم اهل ).102 :1، 1380سبحاني،(

لاتُدركِهُ الأبَصار و «: آمده jاي از اميرالمؤمنينوهمي از خداوند نفي شده است؛ مثلاً در خطبه
  ). 79: ق1398صدوق، ( » و لاتقََع علَيه الأَوهام  الْعقُولُ  طُ بهِ الأَفْكَار و لاتقَُدرهلاتحُي

عقول  هدر اين روايت، هرچند احاطه از طريق افكار نفي شده، با آنچه در همين روايت دربار
ت تفاوتي ندارد عقلي از اين جه هفكري با احاط هشود كه احاطو اوهام آمده است، دانسته مي

  ). 101: 1، 1380سبحاني،(
و ... استنْباط الإِحاطَةِ بهِ طَوامح الْعقُولِ  منِ  قَد يئست«: فرمايندديگري مي هامام در خطب

هتيلكْرِ أَزاطَةِ ذنْ إِحع امهالأَو َرتيَايشان در اين خطبه هرگونه ). 70: ق1398صدوق، ( »تح
: فرمايندمي jدر حديثي ديگر امام رضا. كنندعقلي و وهمي را از خداوند نفي مي هاطاح
  ). 56 :همان( »و منَ الأَبصارِ رؤيْتهُ و منَ الأَوهامِ الإِحاطَةُ بهِ  ذاَتهُ  الصفَات  منَ  المْمتَنعِ«

  . في شده استدر اين روايت نيز هرگونه صفت و تسلط اوهام بر ذات الهي ن
 Dنام برده شده و تمام صفاتي كه در لسان ائمه »صفات اقرار«در مقابلِ صفات احاطه از 

به  مفضل توحيددر  jامام صادق. اندصفات اقرار معرفي شده هبه خداوند منسوب است، در زمر
  :رمايندفمي ايشان شناخت حقيقي پروردگار را فراتر از عقل شمرده،.اين نكته اشاره فرموده است

 علَى العْقلُْ يقف فَكَذَلك يتجَاوزه فَلَم حده علىَ الْبصرُ وقَف كَيف تَرَى أفلاَ« 
هدنْ حرِفَةِ معقِ مفلاَ الْخَال وهدعقلَْ إِنَّ ...يالْع ِرفعقَ ينْ الْخَالةٍ مجِه ِتُوجب هلَيع  

رِ الإقِْراَرعلايوُا فهِبم ِوجبي َاطَةَ لهه الإِحفَت؛ مجلسي،177 :تامفضل، بي( ». بِص 
  ).147: 3 ق،1403

بنابراين، عقل از شناختي كه سبب احاطه به صفات خداوند شود، ناتوان است و توان عقل 
  .در شناخت پروردگار تنها در حد اقرار و اعتراف اوست

  وصف و توهم) ه

 هاز مجموع. گفته شد كه همواره وصف و تحديد ملازم يكديگرند تر در توضيح رواياتپيش
و اندازه براي موصوف است كه اين حد، گاه » حد«آيد كه وصف به معناي روايات به دست مي
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توان گفت كه ميان وصف و توهم نيز ملازمه بنابراين مي 1.حسي، گاه وهمي و گاه عقلي است
ن باره ابوهاشم يدر ا. ه اين ملازمه اشاره شده استنيز ب Dبيت در روايات اهل. برقرار است

  : كندنقل مي Aجعفري حديثي از امام رضا
: سأَلْتهُ عنِ اللَّه هلْ يوصف؟ فقََالَ أمَا تقَْرَأُ القُْرْآنَ قلُتْ بلىَ قَالَ أمَا تقَْرَأُ قَولهَ تَعالَى

بصار قُلتْ بلَى قاَلَ فَتَعرِفُونَ الأبَصار قُلتْ بلَى قَالَ ما لاتُدركِهُ الأبَصار و هو يدرِك الأَ
امهونِ فقََالَ إنَِّ أَويالْع ارصَأب ْقُلت يالقُْلُوبِ  ه   ُركِهلاتُد وونِ فَهيارِ الْعصَنْ أبرُ مأكَْب

امهالأَو رِكدي وه و امه98 :1ق،1407كليني،( الأَو.(  
) افكار قلبي(بصار العيون اشاره كرده و فرمودند كه اوهام القلوب أدر اين حديث امام به 

. يابدمييابند، در حالي كه او افكار را درنميهاست؛ پس افكار او را درتر از ديدگان چشمبزرگ
در  jكند، اما امامناپذيري خداوند سؤال ميتوصيف هدر اين حديث ابوهاشم جعفري دربار

شود كه پس معلوم مي. دهندناپذيري و تصورناپذيري خداوند متعال تذكر مي2پاسخ به توهم
ميان توصيف خداوند و توهم و تصور خداوند ملازمه و ارتباط برقرار است؛ يعني در واقع امام از 

جا در ايناي كه بايد نكته. اندناپذيري خداوند تذكر دادهناپذيري خداوند، به توصيفطريق توهم
ناپذيري مدنظر قرار گيرد اين است كه در برخي احاديث مثل حديث مزبور، هر جا سخن از توصيف

  . استناد شده است »لاتدُركِهُ الأبَصار و هو يدركِ الأبَصار«: شريفه هخداوند مطرح شده، به آي
  : چنين آمده است jدر حديثي ديگر از امام صادق

لاتُدركِهُ الأبَصار   لايقْدر الْعباد علَى صفَته و لايبلغُُونَ كُنهْ عظمَته  رفيع  عظيم  اللَّه  إِنَ
فَكي و ثيح نٍ وَلاأي و فبِكَي فوصلاي الْخَبِيرُ و يفاللَّط وه و صارَالأب ِركدي وه و... 

  ). 103:همان(
لاتُدركُِه الأبَصار و «: شريفه هناپذيري خداوند توسط بندگان به آينيز توصيفدر اين حديث 
صارَالأب رِكدي واز سوي ديگر، در تفسير امامان معصوم. استناد شده است »هD  از آيه

»صارَالأب ُركِهدو نكته با عنايت به اين  3.به اوهام و افكار تفسير شده است »بصارأ« هاز واژ ،»لاتُد
                                                      

  .)104: 1380، سبحاني: ك.ر( »حد«ي فهم معناي انواع برا. 1
» .مايقع في الذهن من الخاطر: الوهم«: در معناي آن آمده. و به معناي خطورات ذهني است» وهم«اوهام جمع . 2
  .)106: ق1392 ابراهيم مصطفي،(
در اين حديث از ). 98: 1ق، 1407كليني،(» احاطه الوهم«: در تفسير اين آيه فرمودند jدر حديثي امام صادق. 3
لاتُدركِهُ الأَبصار و هو «: قال االله...«: چنين آمده jدر حديثي ديگر از امام رضا. تفسير شده است» اوهام«به » ابصار«

 ، إنما هي الأبصار التي في القلب لايقع عليه الأعين  هي  هذه الأبصار ليست» يدركِ الأَبصار و هو اللَّطيف الخَْبِيرُ
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لاتدركه «كه توان به اين نتيجه رسيد كه توصيف خداوند ممكن نيست به خاطر اينمي
توصيف  هپس در اين حديث نيز لازم. توانند خداوند را توصيف كنند؛ يعني اوهام نمي»الابصار

  . خداوند، تصور خداوند با اوهام و افكار دانسته شده است
  من  يوصف  كيف«: مزه ثمالي است كه فرمودندبه ابوح jشاهد ديگر، سخن امام سجاد

صارَالأب ُركِهُو لاتد صارَالأب رِكدي وه الْخبَِير... لايحد و يفاللَّط وه 373: 1ق،1380عياشي،( »و .(  
توصيف ) بيان شد »لاتدركه الابصار«با توجه به تفسيري كه از معناي (در اين حديث نيز 

  .توهم خداوند، ملازم يكديگر دانسته شده استخداوند با تحديد و 

  نتيجه
، اساساً Dبيتتوان به اين نتيجه رسيد كه مطابق روايات اهلاز مجموع آنچه ذكر شد مي

هاي مخلوق و اشياست و اثبات هرگونه صفت و حيثيت در ذات ممتنع صفت داشتن از ويژگي
يد، احاطه، تشبيه و تعين ذات ربوبي است، زيرا اتصاف ذات الهي به هرگونه صفتي مستلزم تحد

به همين دليل است كه در روايات اسلامي كمال توحيد، نظام توحيد و كمال اخلاص در . است
آن خود را  هاز سوي ديگر، حقيقت اوصافي كه خداوند به واسط. نفي صفات دانسته شده است

كه  jامام صادق همودستوده ناظر به وصف فعلي يا سلبي خداوند هستند؛ از اين رو، به فر
، بايد به آنچه خداوند خود را به آن ستوده تنها »كل هذه صفات اقرار لاصفات احاطه«: فرمود

از اين  Dبيتدر روايات اهل. اقرار و از حمل هرگونه مفاهيم اثباتي بر ذات خداوند، احتراز كرد
ي و فعلي، به مذهب معرفتي، يعني نفي صفت از ذات و حمل اوصاف خداوند به وصف سلب هنظري

 jبه تعبيري اين نظريه برگرفته از حديث اميرالمؤمنين. اثبات بلا تشبيه، تعبير شده است
  : پرسيده شد، فرمودند» توحيد« هاست كه هنگامي كه از ايشان دربار

بذْهم بذاَهثلاَثَةَ م يدحي التَّولنَّاسِ فإِنَّ ل  اتإثِْب  ذْهم و بِتَشبِْيه النَّفْيِ و ب
بذْهم  اتإثِْب   و وزجالنَّفْيِ لاي بذْهم و وزجلاي بِتَشْبِيه اتالإثِْب بذْهَفم بِلاتَشْبِيه

بلاِ تَشْبِيه اتإثِْب ثبِ الثَّالْذهْي الم101: ق1398صدوق، ( الطَّرِيقُ ف.(  
  

                                                                                                                                 
هاي سر چشم» ابصار«در اين حديث نيز منظور از ). 373: 1ق، 1380شي، عيا(» ...و لايدرك كيف هو -الأوهام

 هاين مرتب. بالاتري از ادراك است ههاي قلب هست؛ منظور همان افكار و اوهام است كه مرتبنيست، بلكه منظور چشم
  .شودتر نيز نفي مينازل هاند كه به طريق اولي مرتبنفي كرده Dبيتتر ادراك را نيز اهلظريف
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